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  :چكيده
 سعديتوجه داشته است؟ برابر معنايي تناصهاي  البلاغهنهجه بدر بيان مواعظ خود  سعديآيا 

بمعناي درست اصطلاح تناص در نقد  متني؟ ضرورت توجهبينامتنيت نام دارد يا هم البلاغهنهجاز  
اند، نگارنـدگان  ادب عربي كه امروزه بسياري از محققّان و پژوهندگان ادبي آنرا بينامتنيت ناميده

را بر آن داشت تا نخست، با تعريف دو اصطلاح تناص و بينامتنيت و روشن ساختن حد و مرز آنها، 
نه بينامتنيت، حـال آنكـه، تـاكنون پژوهشـي      متني استنشان دهند كه برابر معنايي تناص، هم

-نهجاز  سعديتناصها و وامگيريهاي بسيار . پيرامون روشن ساختن اين نكته صورت نگرفته است

اي در نظر گرفته نشده و نگارندگان با شناخت فقر كنون بعنوان موضوع تحقيقيِ جداگانهتا البلاغه
 گلسـتان و  بوستانمتني و تناص موجود در ي همهاپژوهشي موجود در اين زمينه، بشناخت نمونه

را، بر پاية شش  البلاغهنهجپذيري از هاي اثرهاي تناص و شيوهاند و سپس گونهآورده روي سعدي
  .  اندبنيادي، تلميحي، تأويلي و تصويري نمايانده-گونة واژگاني، گزارشي، الهامي

  
  :كلمات كليدي

  .هاي تناصگونه ،هاي اثرپذيريشيوه ،متنيهم ،يتبينامتن ،تناص، سعدي ،البلاغهنهج

                                                 
  dr.fesanghari@gmail.com.  ان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت معلّم سبزوارباستاديار رشتة ز - 1
  سبزوار معلّم و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت ارشد رشتة زباندانشجوي كارشناسي  - 2
  .  دانشجوي دكتراي رشتة زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت معلّم سبزوار - 3
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  مقدمه -1
اي است كه شخصيت، من و مـنش او  هرچند در پذيرش اين سخن كه شعر شاعر، آيينه

هاي ها و آموختهدر آن باز ميتابد، جاي اما و اگر هست، ولي در درستي اين نكته كه، دانسته
پردازيها و نگارگريهـاي  ش مييابد و دستماية نكتههاي او مجال نمايشاعر بفراواني در سروده

ها و بر اين بنياد، اگر شاعري از قرآن و حديث نيز آموزه. گو نباشدو ميگردد، گويا جاي گفتا
  .هاي او بس طبيعي خواهد بودهايي از آنها در سرودهآگاهيهايي داشته باشد، بازتاب جلوه

غ و رسيدگي ميرسد تقريباً در سراسـر ايـران   بلوه در آن روزگار كه زبان و ادب فارسي، ب
گستردة آنروز، فرهنگ اسلام كه خود برخاسته از قرآن و حديث بود، به ژرفي و گسـتردگي  

از همين روزگـاران بـود كـه    . وسو شده بودسمتريشه دوانده بود و با روح و خوي ايراني هم
ديث ميچرخيـد، سـخت رونـق    آموزي كه بر پاية قـرآن و ح ـ اندوزي و علم كم بازار دانشكم

محور درس خوانده بودند و  هاي عربيبسياري از شاعران پارسيگوي در همين مدرسه. گرفت
افزون بر لغت و صرف و نحو و بلاغت، با معارف قرآن و حديث ببايسـتگي آشـنا شـدند و از    

تـأثير قـرآن و حـديث در    (بوي بخشيدند  و هاي خود رنگسرودهه اين دو چشمة جوشان ب
  ). 4ص: عر فارسي، راستگوش

گيري و اثرپـذيري شـاعران پارسـيگوي از قـرآن و حـديث      هاز آنچه گفته شد زمينة بهر
گيري از قرآن و حـديث در شـعر، افـزون بـر اينكـه      افزاييم كه بهره اينك مي. آشكار ميشود

ده اي افتخـار بـراي گوين ـ  اندوزي و روشنفكري بود و اين خود گونـه  نشانة دانشمندي و علم
شمرده ميشد، بدليل قداست و حرمت مذهبي و معنوي قرآن و حديث، بسـرودة شـاعر نيـز    

اي قداست و حرمت ميبخشيد و سخن آنان را براي مردمي كه بقرآن و حـديث بديـدة    گونه
  ).6ص: همان(تر ميساخت  حرمت مينگريستند، ارجمندتر و پذيرفتني

ويش از يكسو و براي اقناع مخاطـب  يكي از شاعراني كه بيش از پيش در احكام سخن خ
الـدين سـعدي   مصـلح خود از سوي ديگر بدون هيچ ترديدي از متون ديني اسـتفاده كـرده،   

صـورتي بكـر و    البلاغـه نهـج هاي است، در ميان اين متون، اقتباس و تضمين گزاره شيرازي
ميزيسـته،   در عصر تعصبات دينـي و فقهـي   سعديبديع پيدا كرده است، زيرا با وجود آنكه 

فراوان بهره برده اسـت و بـه ايـن موضـوع     ) البلاغهنهج( اخوالقرآنبدور از اين قيل و قال، از 
  :ي داشته استاتلويحاً اشاره

در  سـعدي ذوالفقار علي در نيام و زبـان  : خلاف راه صواب است و نقض راي اولوالالباب«
  ).53ص: گلستان(» كام

راه رسا سخن گفتن، اين تركيب زيبا، نامي اسـت كـه    يا» البلاغهنهج«. البلاغهنهج. 1-1
ها و گفتارهاي كوتاه مـولي   ها، نامهبر گردآوردة خود از خطبه )ق. ه404متوفي (شريف رضي
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در ميان هزاران نام كـه مصـنفّان، مؤلفّـان و يـا مترجمـان      . نهاده است )ع(اميرالمؤمنين علي
بـا محتـواي كتـاب    » البلاغـه نهج«امي چون اند، هيچ نحوزة مسلماني بر كتابهاي خود نهاده

آنكه بخواهد عربي بنويسد يا بعربي سخن گويد و گفتة وي پختـه و بجمـال   . منطبق نيست
آراسته و لفظ آن سخته و از واژة نابجا پيراسته باشد ، بايد در اين مجموعه بنگرد و آنرا بارها 

انـد  هجرت ببعـد چنـين كـرده    بخواند، چنانكه گويندگان و مترسلان عرب از سدة نخستين
  ).3ص: البلاغه نهج(

مروانـي   ةبن محمد آخرين خليفكاتب مروان ) ق.ه132م (يحيي عامري عبدالحميد بن 
هفتـاد  : عبدالحميد گفته است. عبدالحميد آغاز گرديده اند هنر كتابت بدربارة او گفته. است

   ) چـون (درپـي   ر ذهـن مـن پـي   هـا د هاي اصلع را از بر كـردم و ايـن خطبـه   خطبه از خطبه
  ).4ص: همان(ي جوشيد اچشمه

انـد و مسـعودي وي را    كـه او را امـام ادب عربـي شـمرده    ) ق.ه255م (ابوعثمان جاحظ 
قيمـةُ  «فصيحترين نويسندگان سلف دانسته است، پس از نوشتن اين فقره از سـخنان امـام   

ُنهحسما ي را  ز همـين جملـه را نداشـتيم، آن   اگر ازين كتاب ج ـ: چنين نويسد. »كلِّ إمريء
يافتيم، بلكه آنرا فزون از كفايت و منتهـي بغايـت ميديـديم و نيكـوترين      شافي و بسنده مي

نياز سازد و معنـي آن در ظـاهر لفـظ آن     سخن آن است كه اندك آن شخص را از بسيار بي
  ).4ص: همان(بود 

-هاي خود را بگفتهكه نوشته در ايران نيز سيرت شاعران و نويسندگان بر اين بوده است

هاي امام بيارايند، يا معنيهاي بلند سخنان وي را در شعر خود بياورند و آنچـه موجـب روي   
گفتار اميرالمؤمنين بوده است گذشـته از كمـال معنـي و    ه آوردن اين اديبان و سخنگويان ب

ني بسـيار در  جمال لفظ، بلاغتي است كه در عبارتهاي امام نهفته است و آن گنجانـدن معـا  
  .لفظ كم، بدون اخلال در معني

سـه بخـش تقسـيم    ه است كه ب )ع(ها امام علياي ناتمام از گفتهمجوعه البلاغهنهجباري، 
  :ميگردد

  :هاخطبه
ها خطبه ميرسد، بحكم ضرورت در جمعه 241هاي گوناگون كه تعداد آنها به اين خطبه 

 ـو يا در اجتماع مسلمانان القاء گرديده و بدو ه ن ترديد گوينده خطبه را بصورت ارتجالي و ب
مجموعه سخنان امام پندي است يا حكمتـي، تعليمـي يـا ارشـادي،     . بديهه ايراد كرده است

  .تهديدي يا تشويقي، عبرتي يا موعظتي
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  :هانامه
-نامه. است 79ها هاي امام تشكيل ميدهد و تعداد اين نامهرا نامه البلاغهنهجبخش دوم  

سـان در  چچگونه با طبقـات مـردم رفتـار كننـد و     : دستور كار حكمرانان است كه ها بيشتر
ها دستور حـاكمي كـه صـاحب نيمـي از     اما مضمون اين نامه... نگهباني خزانة ملتّ بكوشند

خورده و سرد و گرم روزگار ست، بلكه نوشتة پدري مهربان، سالغلامان خود نيه زمين است ب
خويش مياموزد تا در نبرد زندگي چگونه با مشكلات روبرو  چشيده است كه بفرزندان نورس

  ).8ص: همان(شوند 
  :كلمات قصار

در  آن ) 15ص: البلاغـه  نهج(پاره كه بگفتة محمد عبده  480هايي كوتاه در قالب جمله 
  .رو هستيمهاي گوناگوني از آن حضرت روبهرهبا چ

در حـدود   الشـيرازي السعديمشرفنبعبداللهّبن مصلحالدينابومحمدمشرف. سعدي. 1-2
سبب اشتهار او . درگذشته است. ق.ه 690ق زاده شد و احتمال نزديك، در سال.ه 606سال 

در  سعدياند، زيرا زنگي ذكر كرده بن سعد بن بكرابي بن دربار سعده سعدي را، انتساب به ب
  :ديباچة گلستان، اثر خود را بنام او اتّحاف كرده

  )55ص: گلستان(ست  زنگي بوبكر سعد بنه ديباچة همايونش     بنام سعد االخصوص ك علي
بدو دستة آثار منثور و آثار منظوم تقسيم ميشود، در حاليكه آثار منثـور وي   سعديآثار 

مجمـوع آثـار   . خاصه، شاهكارش گلستان، خود آميخته به اشعار پارسي و عربيِ استاد اسـت 
  :و شامل رساندهرا با عنوان كليات بطبع  سعدي
قصايد عربي كـه انـدكي   ) 3) ق.ه 656(گلستان ) 2) ق.ه 655( بوستاننامه يا  سعدي) 1

مراثي در غالب چند ) 4. كمتر از هفتصد بيت مشتمل بر معاني غنايي، مدحي و رثايي است
صــاحبيه؛ ) 7. غزليــات) 6. ملمعــات و ترجيعــات و مثلّثــات) 5. بنــدقصــيده و يــك ترجيــع

ديوان جـويني   الدين صاحب يي از قطعات فارسي و عربي و غالب آنها در مدح شمسمجموعه
ات و مفـردات   ) 8. ديوان است  صاحبه است و دليل نامگذاري آن انتساب ب خبيثيات، رباعيـ

  ).24ص: تاريخ ادبيات ايران، صفا(
اني هـاي معرفتـي و روح ـ  ، استفادة مشـهود از تجربـه  سعديهاي هنرنمايي يكي از جلوه

در گلستان آيه و حديث و شعر و مثلِ تازي نيز هسـت  . موجود در آثار و متون مقدس است
ولي اكثر چنان با نسج كلام آميخته و بجا و بموقع است، كه نتنهـا مـانعي در القـاء انديشـه     

 سعديآثار ... پديد نياورده بلكه بر رسايي سخن افزوده و آن را شيرين و پرمعني كرده است
از فرهنگ غني نويسنده و برخورداري كامل او از معـارف ايـران در قـرون اسـلامي      نموداري

و  گلستاننگارندگان با بازخواني چند بارة ). 39ص: همان. ك.؛ نيز ر 40ص: گلستان( است 
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ه تـأثير آشـكار           -هاي اخلاقي متني ببنمايهو نگاه درون بوستان تربيتـي ايـن دو اثـر، متوجـ
ي اهـاي اثرپـذيري، توانسـته بگونـه     با استفاده از شيوه سعديا شدند، زيرا در آنه البلاغهنهج

را در بطن نثر و نظم خود بگنجاند، آنچه كـه امـروز در اصـطلاح     البلاغهنهجهاي روان گزاره
  .»متنيهم«ميگويند و در زبان فارسي » تناص«نقد ادب عربي بدان 

   
   .پيشينة تحقيق .1-3

، از متـون دينـي و مقـدس انجـام     سـعدي يرامون تأثيرپـذيري  پژوهشهايي كه تا كنون پ
هـاي  انـد و يـا بوجـود گـزاره     موضوع نگريسـته ه ي مشوش و پراكنده با گرفته است، يا بگونه

ت كـه      -ديني قرآني در آثار سعدي نگاهي كليّ داشته و مهمتر اينكه ذيـل عنـوان بينامتنيـ
 دسـت تحقيقـات انجـام    م يافته است، ايـن برداري از نقد نظري غرب است انجاي گرتها گونه

قرآني آثار  -ي روشمند و علمي، بوجود اقتباسهاي دينيااي آثار نيز بگونهشده، البتهّ در پاره
اشاره كرده اما متأسفانه جزئي و تنها در حدي موجز بوده است، از اين ميان ميتـوان   سعدي
اشاره كرد، كـه نويسـنده بـا    ) تابنامهك: ك.ر(» تجليّ قرآن و حديث در شعر فارسي«بكتاب 

هاي اثرپذيري نويسـندگان  بندي گونهدستهه ب ،ي درخورااحاطه بعلوم قرآني و ادبي با شيوه
است، اما در اين سير، پژوهشي جداگانه كه تنهـا   قرآني پرداخته -متون ادبي از منابع ديني

 داشـته و نشـانگر    سعدي گلستانو  بوستانو تأثيري كه اين آبشخور در  البلاغهنهجمختص
هاي اين اثرپذيري باشد، صورت نگرفته است و از دگر سوي محققّان با همگـون كـردن   گونه

از متـون دينـي را، بنادرسـتي     سعديدو اصطلاح تناص و بينامتنيت، اقتباسها و تضمينهاي 
ت بـا تعريـف دو   مجموع دلايل فوق نگارندگان را بر آن داشت، تا نخس. اندبينامتنيت ناميده

اي چنانكه بايد، نشان دهند و سپس اصطلاح تناص و بينامتنيت، وجه تمايز اين دو را بشيوه
و اثرپذيري وي را كه داراي بسامدي بالاست، بنمايانند و در فرجـام   البلاغهبنهج سعدينگاه 

ن نمايند كـه،  نكته را اذعابندي كنند و اين اي علمي دستهپژوهش، اين اثرپذيريها را بشيوه
  .متني ناميده ميشود نه بينامتنيتتناص يا هم البلاغهنهجاز  سعديشيوة تضمين و اقتباس 

  
  متني؟تناص، بينامتنيت يا هم -2
امروزه پژوهندگان در تمايز بين دو گونة اثرپـذيري، كـه در نقـد ادبـي     : بينامتنيت. 2-1

يي آثار ادبي مورد استفاده قرار ميگيـرد،  كاربردي نوين پيدا كرده و همواره در تحليل محتوا
پـس آنچـه نخسـت     .انـد دچار نوعي تزاحم يا خلط اصطلاحي گشته و گاه به اشـتباه افتـاده  

  .است) متنيهم(بايسته مينماياند، بازگفتي كوتاه در تمايز بينامتنيت و تناص يا 
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پس از بررسي آرا و  اصطلاح بينامتنيت، ابتدا توسط ژوليا كريستوا در اواخر دهة شصت و
 ـ)72ص: 2معاصـر، مكاريـك   ادبيهاي نظريهنامة دانش(مطرح شد  1افكار باختين تعبيـر  ه ، ب

هـر  . كريستوا، بينامتني گفتگويي ميان متون و فصل مشترك سـطوح مربـوط بـه آن اسـت    
شـدة مـتن ديگـر اسـت     هر متني صورت دگرگـون . متني مجموعة معرّقكاري شدة نقلهاست

پس ميتوان نتيجه گرفت كه تمامي متـون در  ). 4ص: 3تون، تعامل متون، ويكليوابستگي م(
  .اندساية يكديگر و با تأثّر از هم قدم بعرصة وجود گذاشته

يعنـي هـر اثـر    : اند كه آثار از آثار ديگر ساخته ميشوندپردازان اخير استدلال كردهنظريه
آثار پيشين خـود را ميگيـرد، آنهـا را     بواسطة آثار پيشين خود ممكن ميشود؛ اين اثر دنبالة

ت «اين تلقيّ را گـاه بنـام غريـبِ    . تكرار ميكند، بچالش ميخواند و متحول ميكند » بينامتنيـ
. هر اثر بين و ميان متون ديگر بوجود مييابد، يعني بواسطة روابطش با متون ديگـر . مينامند

ات بمنزلـة     ، در اينجا متوجه اين نكت ـ)48ص: 6، كالرنظرية ادبيات(  ه خـواهيم شـد كـه ادبيـ
در خوانش آثار ادبي اين مخاطب و خواننـده اسـت   . ي بينامتني يا بازتابندة خود استاسازه

كه مستقيماً متوجه تشابه ساخت بروني و دروني آثار ميگردد، حال آنكه نميتوان بطور قطع، 
پيروي و تقليد ساختاري و اي غير مستقيم از آثار ديگر يقين كرد كه نويسندگان حتيّ بگونه

جـويي اسـت كـه در آن خواننـده     بينامتنيت همان حوزة ديـد تشـابه  . محتوايي كرده باشند
ميكوشد ميان دو يا چند اثر رابطة شكلي يا محتوايي و اينهمـاني برقـرار كنـد، حـال آنكـه      

  :  نميدانيم آفريننده، چنين قصدي داشته است يا نه، پس
                                    ماثردو  خواننده لاثر او   

  اثر اول برقراري رابطة اين هماني با اثر دوم  دنخوان                                          ذهنيت خواننده    ةارتباط با اثر دوم بر پاي
                                                 
 تبينامتني  

  آثار با خواننده ةسوية يكبينامتنيت و رابط ):1(شكل
     

. شبهي ميان آثار ادبـي ميگـردد  و اين عنصر خودبازتابندگي ادبيات است كه موجد وجه 
ت، تشـابهي     بنابراين اگر تناص را بينامتنيت بخوانيم، به اشـتباه رفتـه   ايـم، چراكـه بينامتنيـ

ق اقتباس و تضمين مواد اثري ديگر و هم نيست كه هم آفرينندة اثر بگونة مستقيم و از طري
  .خواننده از طريق واكاوي اين اثرپذيري، خواهانش باشد

                                                 
١  - bakhtin 
٢  - mackarik 
3 - vickly 
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-پـيش  راين باور است نويسندة مدرن معناي واحدي را در اثر خود نميدمد، بلكه، ببارت

هيچيـك   هـايي كـه  گفتهها را در فضايي چندبعدي ارائه ميكند؛ پيشفتهگ ها و پيشخوانده
بيشـمار فرهنـگ    گرفته از مراكزرقولهاي ب ي از نقلياز اينرو، هر متن زنجيره. اصيل نيست 

ي از متنهمو در همين مرحله است كه  )146p :Barthe, Image/Music/Text( است
آن  بـودن  رت معنا و متكثّ؛ زيرا هستة اصلي بينامتنيت عدم قطعيگرددمي متمايزبينامتنيت 

  .ت معنا از طريق تضمين و اقتباس روبروييم، حال آنكه در تناص با قطعياست
اي وامگيري اشاره دارد كه از دو عربي، تناص بگونه در حيطة نقد نظري ادب: تناص.2-2

گيـري صـوري و   بهـره و در آن شـاعر آگاهانـه و مسـتقيم     آبشخور بديعي، سرچشمه گرفته
  :ين دو آبشخور عبارتند ازا. معنايي از آثار ادبي و آيات قرآن و يا متون مقدس روي مياورد

در لغت چيزي در جايي نهادن باشد؛ و در اصطلاح آن است كه شاعر مصراعي يـا   :تضمين.1
بيتي از آن ديگري در شعر خود بر سبيل تمثيل و عاريت، بجايگاهي لايـق و محلـّي موافـق    

در اثناي  مصرحّ آن است كه. تضمين مصرحّ و تضمين مبهم: ايراد كند؛ و دو نوع ميتواند بود
كلام، تنبيهي باشد بر آنكه اين سخن غير است و مبهم آن اسـت كـه از صـاحب سـخن در     
اثناي كلام ياد نكند؛ و در اين نوع، شرط آن است كه آن سخن شـهرت تمـام داشـته باشـد     

 ).151،152ص: الأشعار،كاشفي سبزواريالأفكار في صنايعبدايع(

در اصطلاح آن است كه شاعر، در تركيب كـلام و   در لغت فراگرفتن آتش باشد، و: اقتباس.2
ي از مسـايل فقهـي،   اترتيب سخن، آيتي از آيات قرآن، يا حديثي از احاديث نبوي، يا مساله

 ).147:همان(بر سبيل تبرّك و تيمن ايراد كند 

» أخذ و إعطـاء «طبق تعريفي كه عالمان علم بلاغت از تضمين دارند و آن را فرايند كليّ 
كـه تضـمين   : ، مطلبي يا تجزيه از تجارب ديگران، ميداننـد، ميتـوان گفـت   )و دادنگرفتن (

در اينباره نظريات ديگري . مفهوم كليّ تناص را در برداشته و جانشين اصلي آن قرار ميگيرد
اقتباس و تضمين در حقيقت دو شـكل از  : ميگويد الزعبياحمد، نيز وجود دارد و براي نمونه

اشكال تناص هستند، كه طي آن اگر شاعر يا نويسنده، مطلبي را مستقيماً و بـدون دخـل و   
تصرفّ در اثر خويش ذكر كند، تناص مباشر و مستقيم است، در غيـر اينصـورت، اگـر أخـذ     

ز تجربة آنها باشد، تناص را، مطلب از ديگري و دخل و تصرفّ در آن با استنتاج يا استنباط ا
 ).55ص: تناص نظرياً و تطبيقاً، الزعبي(غير مباشر و غير مستقيم ميگويند 

ات عربـي بـدان تنـاص ميگوينـد،       با اين تمهيد، به اين نتيجه ميرسيم كه آنچه در ادبيـ
يا بينامتني نيست، چراكه در تناص هم آفريننـدة اثـر از طريـق     Intertextual)(معادلش 

ين و اقتباس قصد ايجاد رابطه و اينهماني متني دارد و هم خواننـده در نگـاه تطبيقـي    تضم
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ي دو سـويه بـين آفريننـده و خواننـده     ابين دو اثر اين رابطه را در مييابد و از دو متن رابطه
متنـي اسـت نـه    وجود دارد و معادلي را كه براي تناص در نقد ميتـوان در نظـر گرفـت هـم    

  .1بينامتنيت
  1طةراب 
 اثر اول  از اثر اول بوسيلة آفريننده در اثر دوم) متنيهم(تناص اثر دوم  

     
  
ط خواننده و ايجاد هم دنخوانم و دريافت تناص توسمتنياثر دو  

        

  2رابطة 
  تناص و رابطة دو سوية خواننده و آفريننده با آثار): 2(شكل

  
  .هاي تناصگونه  -3
چه را كـه در ايـن مقالـه نگارنـدگان بـر پايـة آن       آن. اي اثرپذيري در تناصهشيوه. 3-1
 ـ پرداخته البلاغهنهجاز  سعديهاي اثرپذيري بندي شيوهبدسته شـش شـيوه تقسـيم    ه انـد ب

  :ميشود، كه عبارتند از
هـا و  ي از كلمـه ا در اين شيوة اثرپذيري، شاعر در بكارگيري پاره :تناص واژگاني. 3-1-1

وامدار قرآن و حديث است، يعني لغات و تركيبهايي را در شعر خويش ميـاورد كـه    تركيبها،
ريشة قرآني و حديثي دارند و مستقيم يا غير مستقيم توسط خود شاعر يا ديگـران بزبـان و   

اثرپذيري واژگاني خود بسه شيوة وامگيري، ترجمـه و برآيندسـازي   . اندادب فارسي راه يافته
  .پذير استبخش

                                                 
همانطور كه از اسـم پـژوهش   : يري صورتي واحد و يكسان پيدا كرده است، مانندهاي دانشگاهي اين دو اثرپذاما در برخي رساله - ١

كه شاعر يا نويسنده در خلال آثار منظوم يا منثور خويش از تجربيات علمي ديگران بهره گيرد كه پيداست تناص يا بينامتني يعني اين
در ادبيات انگليسي مطرح ميشود و شـايان  ) Intertextual(ني در ادبيات عربي يا بينامت» تناص«وري در يك متن ادبي بنام اين بهره

متني را هاي مختلف درونذكر است كه اين مقوله در حقيقت جزء معيارهاي نقد ادبي يك متن بشمار ميرود و با اين روش ميتوان جنبه
ماشاءاللّه واحدي نيـز  ). 148ص: زادهاني، موحديو قرآني در شعر نزار قب هايي از تناص يا بينامتنيت دينيجلوه(مورد بررسي قرار داد 

-اند، حال آنكه، در اين پايـان نهاده» بينامتني قرآني در اشعار احمد شاطر«) نامهكتاب: ك.ر(ارشد خود را نامه كارشناسيعنوان پايان

اند تناقض دارد طرح شده و نگارندگان ذكر كردهاند و با تعريفي كه از بينامتنيت در نقد ادبي منامه با تكيه بر اصول تناص بكار پرداخته
  .و اين عنوان اشتباه است و از بينامتني قرآن و اشعار احمد شاطر معنا و مفهومي جز اين مستفاد ميشود
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در اين شيوه كلمه يا تركيب قرآني يا حـديثي بـا همـان سـاختار عربـي      : امگيريو) الف
آنكـه سـاختار عربـي آن    هيچ دگرگوني، يا به اندك دگرگوني لفظي يا معنـوي بـي   خود، بي

  .يابد و ادب فارسي راه مي آسيبي ببيند، بزبان
حـديثي بهـره    -در اين شيوه شاعر از گردانيدة فارسي لغت يا تركيب قرآني: ترجمه) ب
  .ميگيرد
آنكه خود بصورت لغـت يـا تركيـب در     در اين شيوه كلمه يا تركيبي بي: برآيندسازي)ج

حـديثي   -ي يـا حـديثي يـا داسـتاني قرآنـي     اقرآن و حديث آمده باشد، بر پاية مضمون آيه
ي از آيه يا حـديث  ااي يا تركيبي برآيند يا فرآوردهساخته ميشود؛ بديگر سخن، چنين كلمه

  ).18ص: ، راستگوتأثير قرآن و حديث در شعر فارسي. ك.ر(ت اس
 ـ :تناص گزارشي.  3-1-2 دو ه در اثرپذيري گزارشي، گوينده مضمون آيه يا حديثي را ب

و با يادكرد نام گوينـده   قول شيوة ترجمه و يا تفسير بپارسي گزارش ميكند، گاه بشيوة نقل
  .اردآن و از زبان خود است و دو گونه دو گاه بي
الّفظـي و  ترجمة آيه و حديث بپارسي مانند هر ترجمة ديگري گاه بسـته و تحـت   :ترجمه) الف

  .گاه آزاد و باز است
در اين شيوه سخنور، آيه و حـديثي را همـراه بـا مايـه و مضـمونش بازميگشـايد،        :تفسير) ب

  ).38:همان(ميگسترد و با شرح و بسط در سخن خويش بيان ميدارد 
در اين شيوه، گوينده مايه و پاية سخن خويش را از آيه : بنيادي -لهاميتناص ا. 3-1-3

گرفتـه بنيـاد مينهـد و سـخني     يا حديثي الهام ميگيرد و سرودة خويش را بر آن نكتة الهـام 
ميپردازد كه آشنايان، آن را با آيه يا حديثي در پيوند ميبينند؛ پيوندي گاه تا آنجا نزديك و 

ي خيلي آزاد از مضمون آيه يا حديث فرا مينمايـد، و گـاه چنـان    اآشكار كه سخن را ترجمه
ي كـه ميبايسـتي در   انكته). 47: همان(دور و پنهان كه پذيرش اثرپذيري را دشوار ميسازد 

  .مشهود و آشكار است سعدينظر داشت آن است كه اين نوع اثرپذيري در شيوة نگارش 
 -خويش را مانند اثرپذيري الهـامي  در اين شيوه، گوينده سخن :تناص تلميحي. 3-1-4

اي همـراه  ي قرآني يا روايي بنا مينهد، اما بعمد آن را با نشـانه و اشـاره  ابنيادي بر پاية نكته
ميسازد و اينگونه خوانندة آشنا را به آنچه خود بدان نظـر داشـته، راه مينمايـد، و چـه بسـا      

 -فاوت آشكار اثرپذيري تلميحي با الهاميدارد و همين تواكاو  و كنده خوانندة ناآشنا را نيز ب
  ).52:همان. ك.ر(بنيادي است 

در اين شيوه، شـاعر تأويـل آيـه و حـديثي را دسـتماية سـرودة        :تناص تأويلي. 3-1-5
هـاي  پژوهـي و موشـكافي از لايـه   يابي، و با پنهـان ورزي و نكتهخويش ميسازد، يعني با ذوق
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هاي دروني آن، راه يداي سخن در ميگذرد، و به لايهبروني و دريافتهاي همگاني و پيامهاي پ
مييابد و پيامهايي پنهاني بازمياورد، و به اينگونه، از آيه و حديث، طرح و تفسيري نو، رهاورد 

  ).55:همان(خواننده ميسازد 
در اين شيوه شاعر تصوير شعر خويش را از قرآن و حـديث، وام   :تناص تصويري. 3-1-6

اي اسـت كـه   بخشـيهاي شـاعرانه  آفرينيها، سيماسازيها، و چهرهوير نقشمراد از تص. ميگيرد
سخنور با خيال خود بر صفحة سخن مينگارد و حاصل همان است كه در سخن مجاز كنايه 

بنابراين در اثرپذيري تصويري شاعر صورتي . يا تجسيم و بطور كليّ صورخيال خوانده ميشود
وهوا يـا در فضـايي   قيم يا غيرمستقيم در همان حالخيالي كه در آيه يا تصوير است را، مست

ديگر باز ميسرايد، يا سخن خويش را بر محور و مدار آن تصوير، چرخ ميدهد و پـي ميريـزد   
 گلستانو  بوستانهايي از هاي اثرپذيري، بنقل نمونهاكنون پس از توضيح شيوه). 61:همان(

  .رديده استالذكّر لحاظ گهاي فوقميپردازيم كه در آنها شيوه
  
  گلستانو  بوستان، در البلاغهنهجاز  سعديهاي تناص گونه. 3-2
  : تناص تصويري. 3-2-1
 » كر قلَباشَع ةَولَيهمِ  الرَّّحملا تكَوُننََّ ع بهِمِ و اللُّطف م وَةَ لهبحالم ةِ ولرَّعيعاً ضـارياً  لبس

ي الخلـق     ما اخٌَ لَك فيإ: فَانَّهم صنفانِ تغَتَنم أكلهَم ا نظَيـرٌ لـَك فـ : البلاغـه نهـج (»  الدينِ إمـ
  ).326ص

مالك اشتر حاكم ظالم را بحيوان درنده تشـبيه كـرده اسـت و    ه در نامه ب )ع(حضرت علي
  :نيز با الهام از اين تشبيه، حاكمان و افراد ظالم را بحيوانات درنده تشبيه كرده است سعدي
  ه  سلطـاني      كه نيـايد ز گـرگ  چـوپانـينـكند  جـورپيـش   
  )64ص: گلستان(پادشاهي كه طرح ظلم افگند       پاي ديوار ملك خويش بكند     
  

در گلستان است كه مطابق  سعديدليل ديگري كه بر اين تناص تأكيد دارد، ادامة ابيات 
  :يكنددو دسته تقسيم مه مردم را هماهنگ با رفتار پادشاه ب )ع(كلام علي

  پادشـاهي كـو روا  دارد  ستـم  بر  زيـردست      دوستدارش روز سختي دشمن زورآورست
  كه شاهنشاه عادل را رعيت لشكرستبا رعيت صلح كن وز جنگ خصم ايمن نشين       زان

  ).74ص: گلستان: نيز بنگريد به(؛  )64ص: همان(
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  :تناص تأويلي. 3-2-2    
  ).440ص: البلاغهنهج(» أحَقَّ بِك من بلَد خَيرُالبِلاد ما حملَك لَيس بلَد بِ« ) الف
رد بسختـي كه  من اينـجا زادم سعديا   حب وطن گرچه حديثي است صحيح     نتـوان مـ
  ).32ص: گلستان(
أَولهُ . بدانِ كفَعله في الأشَجارِتوَقَّوا البرد في أَوله، و تلَقََّوه في آخرِه فإَنَِّهّ يفعلُ في الأَ«) ب 

  ).383ص: البلاغهنهج(» يحرِقُ و آخرُه يو رِقُ
براي نزهت ناظران و فسحت حاضران كتاب گلستاني توانم تصنيف كردن كه باد خزان «

طـيش خريـف مبـدل    يـع آن را بـه  را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عيش رب
  ).54ص :گلستان(» نكند
  

  :تناص تلميحي. 3-2-3    
  ).423ص: البلاغهنهج(» من نَظَر في عيبِ نفَسه اشتغَل عن عيبِ غَيرِه«) الف

  مكن عيـب خلق اي هنـرمند فـاش       به عيب خـود از خلق مشغـول بـاش
  كسي خوشتر از خويشتـندار نيست       كه با خوب و زشت كسش كار نيست

  )2963، 2955ب: بوستان(
  ).2ص: البلاغهنهج(» و وتَّد بالصخورِ ميدانَ أَرضه « ) ب

  )34ب: بوستان(زمين از تب لرزه آمد ستوه       فرو كوفت بر دامنش ميخ كوه   
  ).374ص: البلاغهنهج(» رأي الشّيخِ احَب إلي من جلَد الغُلامِ أو من مشهد الغُلامِ « ) ج

  كـار كن      كه صيدآزموده است گرگ كهن به رأي جهانديدگـان
  ) 1046، 1045ب: بوستان(مترس از جوانـان شمشيـرزن       حـذر كن ز پيـران  بسيـار فـن

  
  .بنيادي -تناص الهامي. 3-2-4

  ).370ص: البلاغهنهج(» الوطنَِ غُربةٌ و الفقَرُ في. اَلغُربةِ وطنٌَاَلغنيَ في« ) الف
  و دشت و بيابان غريب نيست    هرجا كه رفت خيمه زد و خوابگاه ساختمنعم به كوه 

  وان را كـه بر مراد جهـان نيست دستـرس    در زادبوم خويش غريب است و ناشناخت
  )120ص: گلستان(

  ).401ص: البلاغهنهج(» المظلوُمِ الظَّالمِ عليَالظَّالمِ أشَََد من يومِالمظلوُمِ عليَيوم« ) ب
  تحمل كن اي ناتوان از قوي       كه روزي تواناتر از وي شوي    

  )601ب: بوستان(
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  ).304ص: البلاغهنهج(» فلََيس كلُُّ طالبٍ بِمرزوقٍ، و لا كلُُّ مجملٍ بِمحرُومٍ « ) ج
ــي« ــياد ب ــي  ص ــاهي ب ــرد، و م ــه نگي ــاهي در دجل ــرد روزي م ــر خشــكي نمي ــل ب  »                   اج

  )118ص: گلستان(
  
  .تناص گزارشي. 3-2-5

احَببِ حبيبك، هوناً ما عسي أن يكوُن بغِيضك يوماً ما و أبغَض بغَِيضك هونـاً مـا   « ) الف
  ).410ص: البلاغهنهج(» عسي أن يكوُن حبيبِك يوماً ما 

و هـر  هر آن سريّ كه داري با دوست در ميان منه، چه داني كه وقتي دشـمن گـردد   « 
  )171ص: گلستان(» بدي كه تواني به دشمن مرسان، كه باشد كه وقتي دوست گردد 

  ).434ص: البلاغهنهج(» كفََاك أَدباً لنفَسك اجتنَاب ما تكَرَهه من غَيرِك « ) ب
ادبـان؛ هرچـه از ايشـان در نظـرم     از بـي : ادب از كه آمـوختي؟ گفـت  : لقمان را گفتند« 

  ).95ص: گلستان(» فعل آن احتراز كردمي  ناپسند آمدي از
-نهج(»في نكبته و غيبته و وفاته: لايكون الصديق صديقاً حتيّ يحفظ أخاه في ثلاث«) ج

  ).385ص: البلاغه
  رفيـقي كـه غـايب شـد اي  نيكـنام    دو چيز است از او بر رفيقان حرام

  بغيبـت  بـرند  يكـي آنـكه مـالش به بـاطل خـورد    دوم  آنـكه  نـامش
  )3066، 3065ب: بوستان(

  .تناص واژگاني. 3-2-6
  ).402ص: البلاغهنهج(» صحةُ الجسد من قلَّةِ الحسد  « ) الف

  كه  نيـازارم   انـدرون   كسـي      حسود را چه كنم كو ز خود برنج درست؟ تـوانـم  آن
  مـرگ نتـوان رستمشقتّ آن جز به بمير تا برهي اي حسود كاين رنجي است      كه از

  )63ص: گلستان(
  ).280: 1386البلاغه،نهج(»جاشتَ مرَاجلُِ الأضَغَانِ و. اللهّم قَد صرَّح مكنوُنُ الشَّنĤَنِ« )ب

  )2333ب: بوستان(جوش گوش      دگر ديگ خشمش نيامد بهملك را چو گفت وي آمد به
  ).2ص: البلاغهنهج(»ه العاَدونَو لَا يحصي نعَماءَ. بلغُُ مدحتهَ القَائلوُنَاَلحمد للهّ الَّذي لَا ي«)ج

در آغـاز   )ع(حتيّ در ديباچة گلستان نيز سخن خود را همانند و هماهنگ با علي  سعدي
  :، بيان ميكندالبلاغهنهج

  ...  منتّ خداي را عزَّ و جلَّ، كه
  ...ي شكرش بدر آيدهدهاز دست و زبان كـه برآيـد      كز ع

  )49ص: گلستان(   جاي آوردورنـه سـزاوار خـداونديش      كس نتواند كه به
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  :نتيجه
پس از روشن ساختن مفهوم بنيادين تناص و نشان دادن حد و مرز آن، اين ويژگـي   -1

و  نمايانده شد كه تناص ارتباطي دوسويه است كه بين خواننده و آفرينندة اثر برقرار ميشود
آغار و بواسطة اثرِ آفريننده كـه برداشـتها و وامهـايي از     اين ارتباط آگاهانه از سوي آفريننده

متني اثـر  اثر ديگر داشته، بخواننده ختم ميگردد و خواننده با وقوف و آگاهيي كه نسبت بهم
ت ارتبـاطي      آفريننده با اثر ديگر دارد، پي به اصـطلاح تنـاص ميبـرد،    حـال آنكـه بينامتنيـ

  .سويه است و اصلي حدسي و گماني است و اين كيفيت را ندارديك
بيگمان بسياري از آثار حكمي موجود در ادب فارسي بركنار از تأثير روح و مضـمون   -2

نيستند و با روشنگريهايي كه  البلاغهنهجهاي تربيتي، اجتماعي و فرهنگي موجود در انديشه
ا     گلسـتان و  بوستاندر  البلاغههجناز  سعديانجام شد، وامگيريهاي بسيار  نمايانـده شـد، امـ

هاي اثرپذيري، از اين آبشخور ها و شيوهالبلاغه، گونهنهجه ب سعديشاخصة اصلي اين توجه 
، در ايـن گسـتره دارد و ممكـن اسـت در     سعديجامع است و حكايت از احاطه و هنرنمايي 

كه لزوم توجه پژوهندگان را طلبيده و هاي بيشتري داشته باشد ديگر آثار مشابه تناص گونه
  . پژوهشي پيشنهادي بشمار ميايد
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